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راهبردی 2

گروه راهبــردی - امید عباســی - بــه باور 
کارشناسان، معماری امنیتی غرب‌محور در حال 
ترک خوردن اســت. سیاست قدرت واشــنگتن به شدت 
شبیه سفته‌بازی در بازار سهام اســت و ویژگی‌های مانند 
ریســک بالا، افق کوتاه‌مدت وعدم مســئولیت‌پذیری در 
قبال آشــفتگی‌های بلندمدت را دارد. در مقابل، هماهنگی 
راهبردی بین روســیه و چین دیگر تنها یک گزینه نیست 
و به پاسخ منطقی به غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیستم کنونی 

تبدیل می‌شود.

تاثیر معکوس فشار تحریم‌ها
نزدیکی روسیه و چین نتیجه جاذبه ژئواکونومیک بلندمدت 
است. در حالی که جهان آتلانتیک به طور فزاینده‌ای تجارت 
را ایدئولوژیک می‌کند، مسکو و پکن همچنان به گسترش 
گردش مالی خود ادامه می‌دهند، بطوریکه این رقم به بیش از 
۲۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده که هدف ۳۰۰ میلیارد 
دلار تا ســال ۲۰۳۰ را نیز دنبال می‌کند. در این میان، انرژی 
در حال تبدیل شدن به زیرســاخت اصلی بوده و خط لوله 
قدرت سیبری در حال حاضر عملیاتی شده، همچنین قدرت 
سیبری-۲ با پتانسیل ترکیبی تا ۹۸ میلیارد متر مکعب در سال 
در حال طراحی است. در واقع، این خطوط لوله، شریان‌های 
استقلال راهبردی هستند. دلارزدایی نیز به دلیل ملاحظات 
راهبردی در حال شتاب گرفتن اســت. بیش از ۹۰ درصد 
تجارت دوجانبه با روبل و یوان انجام می‌شود. دلارمحوری 
مدت‌ها به عنوان یک اکوسیستم خنثی ارائه می‌شد؛ اما در 
عمل، به عنوان یک اهرم مالی برای اعمال فشار عمل می‌کند.
مسکو و پکن در اصول اساسی خود یعنی حفاظت از حاکمی 
و اولویت حل و فصل سیاسی همگرا هستند. این اصول در 
مقابل دیپلماسی سریع صادرات دموکراسی و تعرفه که در 
آن بسته تحریم‌ها مدت‌هاست جایگزین میز مذاکره شده، 
تقریباً محافظه‌کارانه به نظر می‌رسند. ماجرای ایران تنها این 
حس را تقویت کرده است که با حقوق بین‌الملل به عنوان 
یک گزینه برخورد شــده که مطابق با شرایط مطلوب بازار 
فعال می‌شود. ابزار تحریم‌های واشنگتن به بیش از ۹ هزار 
محدودیت گسترش یافته است. اما هر بسته جدید؛ ایجاد 
سیستم‌های پرداخت، مسیرهای لجستیکی و سازوکارهای 
بیمه جایگزین را تحریک می‌کند. در واقع منطق هژمونیک 
مبتنی بــر ممنوعیت و طــرد، خود زیرســاخت‌های دور 
زدن تحریم‌ها را ایجاد می‌کند. در نتیجــه جهان خارج از 
اتحادهای غربی منزوی نمی‌شود، بلکه خود را ساختارمند 

می‌کند.

تاثیر تشدید تنش در تنگه هرمز
به گزارش نئو ژورنــال؛ جنگ علیه ایران بــه کاتالیزوری 
برای فرآیندهایی پیشین تبدیل شــد. تنگه هرمز بار دیگر 
 LNG وارد معادلات شده است، زیرا حدود ۲۱ درصد از
جهانی و سهم قابل توجهی از صادرات نفت از این کریدور 
عبور می‌کند. از همین روی، بازار به سرعت واکنش نشان 
داد و یادآوری کرد که امروزه ژئوپلیتیک در هر بشکه نفت 
تأثیرگذار اســت. تشــدید تنش‌ها محدود به سیگنال‌های 
نظامی نبود، ایران در یک اعلام رســمی به شورای امنیت 
ســازمان ملل متحد به تاریخ ۱۳ ژانویــه ۲۰۲۶، صریحاً 

اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده را به عنوان مداخله 
در امور داخلی خود ذکر کــرد و آن‌ها را نقض حاکمیت و 
منشور سازمان ملل متحد دانست، اقدامی که رویارویی را 
از میدان نبرد به عرصه نهادی منتقل کرد. در چنین شرایطی، 
امنیت انرژی دیگر امر انتزاعی نیست و به موضوع تضمین 
راهبردی تبدیل می‌شــود. همچنین، حفظ حضور نظامی 
گسترده در منطقه، ماهانه ۲.۵ تا ۳.۵ میلیارد دلار برای ایالات 
متحده هزینه دارد. این هزینه‌ها به سرعت از بین نمی‌روند، 
بلکه تنش‌های بودجه‌ای و سیاسی داخلی را تشدید می‌کنند.

برای کشورهای جنوب جهان، این نشانه‌ای برای تنوع‌بخشی 
به مشارکت‌هاســت.  در سراسر آســیای جنوب شرقی، 
نظامی‌سازی شتابان و گسترش امنیتی خارجی دیگر به عنوان 
تضمین‌کننده نظم تلقی نمی‌شوند، بلکه متغیرهای مدیریت 
ریسک در نظر گرفته می‌شوندو این امر بازیگران منطقه‌ای 
را بر آن می‌دارند تا فضای راهبردی را به جای برون‌سپاری، 
بازتنظیم کنند. در این پیکربندی، روســیه و چین به عنوان 
بازیگرانی مطرح می‌شــوند که به جــای تحریم‌ها، روی 

پیش‌بینی‌پذیری و زیرساخت‌ها تمرکز دارند.
روسیه و چین مشروعیت جایگزین را از طریق سازمان ملل 
متحد تثبیت و از رویه‌گرایی دفاع می‌کنند. تشدید تنش‌ها 
پیرامون ایران، هماهنگی بین مسکو و پکن را آشکار کرده 
اســت. محکومیت حملات ایالات متحده ضمن تأکید بر 
ثبات منطقه‌ای و لزوم بازگشــت به قالب‌های دیپلماتیک، 
از جمله توافق هسته‌ای از سوی این کشورها ابراز شد. این 
انتقاد نهادی در بالاترین ســطح سیستم سازمان ملل متحد 
تقویت شــد و در اوایل مارس ۲۰۲۶، دبیرکل علناً تشدید 
اقدامات نظامی علیه ایران را محکوم، بر ضرورت رعایت 
قوانین بین‌المللی تأکید و خواستار توقف فوری خصومت‌ها 
و بازگشت به تعامل دیپلماتیک شــد، زیرا این امر قدرت 

یکجانبه را از مشروعیت رویه‌ای محروم می‌کرد. هرچند، 
راهبرد انگلیســی-آمریکایی ابتدا نمایش قدرت و سپس 
جســتجوی فرمول‌بندی‌ها را ترجیح می‌دهد، اما روسیه و 
چین روی رویه‌گرایی تمرکــز می‌کنند. این رویکرد تقریباً 
قدیمی، اما از نظر راهبردی انعطاف‌پذیر است. در سازمان 
ملل، هماهنگی شکل نهادی به خود گرفت و مسکو و پکن 
نســبت به جنگ ایران ابراز مخالفت کردند. بنابراین، یک 
روایت بین‌المللی جایگزین در راســتای بازگرداندن معنا 
به رویه‌های بین‌الملل شکل گرفته اســت. وقتی قانون به 
ضمیمه‌ای برای زور تبدیل می‌شــود، بایــد دقیقاً از طریق 

انعطاف‌ناپذیری رویه‌ای از آن دفاع شود.
برای روسیه و چین نیز ایران یک شــریک مقطعی نیست، 
بلکه بخش مهمی از یک پیکربندی ژئواکونومیک بلندمدت 
است. چین یک توافق راهبردی ۲۵ســاله به ارزش ۴۰۰ 
میلیارد دلار امضا کرده است؛ و روســیه در حال افزایش 
حجم مبادلات تجــاری به ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار اســت و 
همکاری در زمینه انرژی و زیرســاخت‌ها را گســترش 
می‌دهد. ارتباطات دفاعی، از جمله هماهنگی در زمینه دفاع 
هوایی و رزمایش‌های مشــترک دریایی، در حال توسعه 
است. فشار قدرت ایالات متحده در اینجا تأثیر معکوس 
ایجاد می‌کند و به جای انزوا، نهادینه شدن روابط جایگزین 

را مطرح خواهد کرد.

مسیرهای اوراسیا و ارزهای ملی
تحریم‌ها و فرســایش اعتمــاد به نهادهــای غربی دیگر 
عامل بازدارنده‌ای نیستند، بلکه آن‌ها به کاتالیزوری برای 
ساختارسازی تبدیل شده‌اند. مسکو، پکن و شرکای آن‌ها 
در حال تشکیل یک سیســتم تعامل گســترده‌تر هستند 
که در آن حاکمیت مقوله اقتصادی اســت. تا ســال‌های 

۲۰۲۴-۲۰۲۵، کشــورهای توســعه‌یافته بریکس پلاس 
بیــش از ۳۵ درصد از تولید ناخالــص داخلی جهان را بر 
اساس برابری قدرت خرید )PPP( تشــکیل دادند و به 
بزرگترین گروه از نظر وزن اقتصادی کل تبدیل شــدند. 
همزمان، مذاکــرات هند با اتحادیه اروپــا در مورد توافق 
جامع تجارت آزاد نشــان می‌دهد که چگونه اقتصادهای 
بزرگ غیرغربی در حال متنوع‌ســازی نقاط دسترسی به 
بازارهای جهانی هســتند. در این راســتا، بحث در مورد 
پلتفرم‌های تســویه حســاب جایگزین و مکانیسم‌های 
انرژی مرتبط بــا یــوان و ارزهای ملی دیگــر اظهارات 
 حاشــیه‌ای به نظر نمی‌رســد، بلکه یک طراحی معماری

 است.
همچنین، کریدور شمال-جنوب وابستگی روسیه و ایران 
را به مسیرهای دریایی تحت کنترل نیروی دریایی ایالات 
متحده کاهش می‌دهد و جغرافیا را به ابزاری برای استقلال 
راهبردی تبدیل می‌کند. ابتکار کمربند و جاده چین، روابط 
با غرب آسیا را تعمیق می‌بخشد و خطوط زمینی و دریایی 
لجستیک جدید را ایجاد می‌کند. همچنین، کریدور میانی 
در سراســر قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به عنوان محور 
موازی توزیع بار عملیاتی می‌شود، در نهایت زمان تحویل 
بین چین و اروپا را کاهش و انحصار گلوگاه‌های دریایی 
ســنتی را تضعیف می‌کند. باید توجه داشت که بازسازی 
ترانزیت اوراســیا دیگر مفهومی نیست، بلکه زیرساختی 
است. در این میان، استفاده از یوان در حال افزایش است 
و بیش از ۸۰ درصد در شــهرک‌های روسیه تا ۴۰ درصد 
در برخی بخش‌هــای تجارت ایران کاربــرد دارد. تحت 
چنین پارامترهایی، سیاســت تحریم‌های ایالات متحده 
جهان‌شمولی خود را از دســت می‌دهد و به عاملی برای 

تسریع تنوع تبدیل می‌شود.

»سرآمد« تاثیر تشدید تنش در تنگه هرمز را بررسی می‌کند؛

 راهبردهای اوراسیا  
درپساجنگ خلیج فارس
‌از رابطه ژئواکونومیک مسکو و پکن تا همواری

 کریدورها و ارزهای ملی

بدون شرح

عکس:  اصغر بشارتی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...

چالش‌ها و فرصت‌های گردشگری دریایی 
هرمزگان در سایه تجربه‌های جهانی

سعید شعبان -  صنعت گردشگری دریایی در جهان 
طی ســال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین شــاخه‌های 
اقتصاد گردشگری تبدیل شده و کشــورهایی که از 
ظرفیت‌های ساحلی و جزیره‌ای برخوردارند، تلاش 
گســترده‌ای برای توســعه این حوزه انجام داده‌اند. 
در این میان، تجربه کشــورهایی مانند یونان نشــان 
می‌دهد که گردشگری دریایی می‌تواند علاوه بر ایجاد 
درآمد ارزی، به موتور محرک توسعه مناطق ساحلی، 

اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد محلی تبدیل شود.
یونان در ســال‌های اخیر با توسعه گردشگری کروز، 
یاتینگ و سفرهای جزیره‌ای، جایگاه ویژه‌ای در بازار 
جهانی گردشگری دریایی به دست آورده است. بنادر 
مهمی همچون پیرائوس، ســانتورینی، میکونوس و 
رودس نقش کلیدی در رونق این صنعت ایفا می‌کنند. 

توسعه ماریناهای مدرن، ارتقای
زیرساخت‌های بندری و مدیریت هوشمند گردشگری 
دریایی، این کشــور را بــه یکــی از قطب‌های مهم 

گردشگری جهان تبدیل کرده است.
در ســوی دیگر، ایران نیز با برخورداری از موقعیت 
ممتاز جغرافیایــی در خلیج فــارس و دریای عمان، 
ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه گردشگری دریایی 
دارد؛ ظرفیتی که استان هرمزگان در قلب آن قرار گرفته 
اســت. وجود جزایری همچون جزیره قشم، جزیره 
کیش، جزیره هرمز و جزیره هنگام، همراه با سواحل 
گسترده و فرهنگ دریانوردی جنوب، این استان را به 
یکی از مهم‌ترین کانون‌های بالقوه گردشگری دریایی 

کشور تبدیل کرده است.
در ســال‌های اخیر، افزایش سفرهای دریایی، توسعه 
نسبی بنادر مسافری، رونق اقامتگاه‌های بومی و افزایش 
حضور گردشگران در جزایر جنوبی نشان می‌دهد که 
گردشــگری دریایی هرمزگان وارد مرحله‌ای تازه از 
رشد شده است. این روند، بیانگر شکل‌گیری تدریجی 

یک بازار پایدار در حوزه اقتصاد دریامحور است.
بــا وجــود ظرفیت‌های قابــل توجه، ایــن صنعت 
با چالش‌هایی نیز روبه‌رو اســت که بیشــتر ماهیت 

توسعه‌ای و ساختاری دارند:
نیاز به نوسازی و توسعه زیرســاخت‌های بندری و 

گردشگری
کمبود ماریناها و خدمات استاندارد گردشگری دریایی

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود مدیریت یکپارچه
ضرورت ارتقای ایمنی و اســتانداردهای حمل‌ونقل 

دریایی
فشارهای زیســت‌محیطی بر اکوسیستم‌های ساحلی 

و جزیره‌ای
نیاز به جذب ســرمایه‌گذاری بخــش خصوصی و 

خارجی
ضرورت نگاه تطبیقی و استفاده از تجربه جهانی

مقایسه با تجربه کشورهایی مانند یونان نشان می‌دهد 
که موفقیت در گردشــگری دریایی، تنها وابســته به 
موقعیــت جغرافیایی نیســت، بلکه نتیجــه ترکیب 
هوشمندانه‌ای از زیرســاخت‌های پیشرفته، مدیریت 
یکپارچه، سرمایه‌گذاری پایدار و بازاریابی بین‌المللی 
اســت. این تجربه می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای 

توسعه هرمزگان باشد.
بررسی روندهای جهانی و ظرفیت‌های داخلی نشان 
می‌دهد گردشــگری دریایی هرمــزگان در نقطه‌ای 
راهبردی از توسعه قرار دارد؛ نقطه‌ای که می‌تواند این 
استان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری دریایی 

خلیج فارس تبدیل کند.
برای تحقق این هدف، مجموعــه‌ای از راهکارهای 

کاربردی و اولویت‌دار قابل پیشنهاد است:
توسعه و نوسازی بنادر و اســکله‌های گردشگری با 

استانداردهای بین‌المللی
ایجاد و گسترش ماریناها و زیرساخت‌های تفریحات 

دریایی
حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و 

ایجاد مشوق‌های اقتصادی
اســتقرار مدیریت یکپارچه گردشگری دریایی میان 

دستگاه‌های ذی‌ربط
توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه گردشگری، 

ایمنی و خدمات دریایی
تقویت بازاریابی بین‌المللــی و معرفی ظرفیت‌های 

جزایر جنوبی ایران
حفاظت از محیط زیست دریایی و حرکت به سمت 

گردشگری پایدار
در نهایت، آینده گردشگری دریایی هرمزگان در گرو 
ترکیب »ظرفیت طبیعی ممتاز« با »مدیریت هوشمند و 
سرمایه‌گذاری هدفمند« است؛ مسیری که می‌تواند این 
استان را به یکی از کانون‌های مهم اقتصاد دریامحور 
منطقه و رقیبی جدی در گردشــگری دریایی خلیج 

فارس تبدیل کند.

   یادداشت       


